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سید حسین حسینی   این روزها بیش از هر مقطع دیگری، 
ــزاب بــا دولـــت در فضای  ــرورت بازتعریف نسبت احـ ضـ
سیاسی کشور احساس می‌شود؛ نسبتی که از یک‌سو باید 
بر پایه همراهی، همکاری و کمک به دولتِ برآمده از مردم، 
آن هم در شرایط حساس کنونی استوار باشد و از سوی 
دیگر، مسیر نقد دلسوزانه، مسئولانه و سازنده را مسدود 

نکند؛ وضعیتی که به‌نظر می‌رسد برخی احزاب تندرو به 
آن بی‌توجه هستند. 

روزنامه قدس در گفت‌وگو با چهار نفر از نمایندگان احزاب 
ــزامــات نقد  فعال کــشــور، ابــعــاد مختلف ایــن مسئله، ال
مسئولانه و راهکارهای تقویت همکاری سیاسی در شرایط 

حساس کنونی را به نقد گذاشته است. 

 گفت‌وگو با فعالان سیاسی و حزبی پیرامون الزامات نقد مسئولانه 
و راهکارهای تقویت همکاری سیاسی در شرایط حساس کشور

  احزاب؛ حلقه واسط 
مردم و دولت

حیاط دولت

فشار سیاسی فایده ندارد

شرط اسلامی برای گروسی 
آرش خلیل‌خانه          رئیس سازمان انرژی اتمی ایران 
با تأکید بر اینکه فشارهای سیاسی بر ایران تأثیر ندارد 
شرط بازرسی از تأسیسات اتمی بمباران شده ایران را به 

رافائل گروسی گوشزد کرد.
ــی در  ــامـ ــدس، مــحــمــد اسـ ــ ــگــار قـ ــزارش خــبــرن ــ ــ ــه گ بـ
حاشیه جلسه هیئت دولــت در واکنش به اظهارات 
ــل گــروســی، مــدیــرکــل آژانـــس  ــائ و فــضــاســازی‌هــای راف
ــاره او بــرای  بین‌المللی انـــرژی اتمی و درخــواســت دوبـ
دسترسی بازرسانش به تأسیسات فردو اصفهان و نطنز 
گفت: هیچ کشوری در تاریخ، به اندازه جمهوری اسلامی 
ــران با آژانــس همکاری  ــرژی اتمی ای ــران و ســازمــان ان  ای

نکرده اســت. بیشترین و سنگین‌ترین بازرسی‌های 
تاریخ، از صنعت هسته‌ای ایــران انجام شده است و 
تاکنون حتی یک گزارش وجود ندارد که بازرسان آژانس 
نوشته باشند عدم انطباق یا انحراف از موازین پادمان 

توسط ایران رخ داده است.
وی با تأکید بر اینکه فعالیت‌های ما کاملاً صلح‌آمیز 
اســت و در مسیر پیشرفت کــشــور اقـــدام مــی‌شــود، 

خاطرنشان کــرد: درخصوص همکاری دربــاره مراکزی 
که بمباران شده، در ماده ۶۸ پادمان فقط آسیب‌ها و 
حوادث طبیعی قید شده و حمله نظامی و جنگ در آن 
دیده نشده است، لذا اگر آژانس با جنگ و حمله نظامی 
موافق است این را باید مصوبه کند و بگوید بله، حمله 
به تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان مجاز است اما اگر 
مجاز نیست، باید آن را محکوم کند و وقتی محکوم کرد 

باید اعلام شود شرایط پس از جنگ چیست.وی اضافه 
کرد: اگر شرایط پس از جنگ، مدون است، آژانس اعلام 
کند تا ما طبق آن رفتار کنیم؛ اما اگر نیست، تقاضای 
ما این بوده و به آن‌ها نوشته‌ایم که باید تعریف، تدوین 
و مشخص شود اگر به یک صنعت هسته‌ای که تحت 
ثبت و نظارت آژانـــس اســت، حمله نظامی شــد، چه 

اقدامی باید صورت بگیرد.
محمد اسلامی تأکید کرد: تا این موضوع تعیین نشود، 
فشار سیاسی و روانی و پیگیری‌های بی‌ربط برای بازرسی 
دوبـــاره از تأسیسات بمباران‌شده و تکمیل عملیات 

دشمن پذیرفته نیست و پاسخ داده نخواهد شد.

نقد باید شناسنامه‌دار باشد 
کارشناس  بهشتی‌پور،  حسن 
ارشد مسائل سیاسی     یک اصل 
بدیهی در سیاست وجــود دارد که 
نباید آن را وارونــه فهمید؛ انتقاد نه 
تهدید است و نه جرم. اتفاقاً هر دولتی که در معرض نقد 
جدی، صریح و مسئولانه قرار بگیرد، امکان اصلاح و رشد 
بیشتری پیدا می‌کند. ضعف‌ها دیده می‌شود، خطاها 
گوشزد شده و مسیر تصمیم‌گیری شفاف‌تر می‌شود. این 
نه تشویش اذهان عمومی است و نه خدشه به امنیت 
ملی؛ این لازمه حکمرانی عقلانی است. اما مسئله دقیقاً 
از جایی آغــاز می‌شود که انتقاد با فضاسازی سیاسی 
اشتباه گرفته می‌شود. انتقاد سازنده، یعنی منتقد فقط 
به شمردن ضعف‌ها اکتفا نکند؛ بلکه راهکار بدهد، آن هم 
راهکاری که بر زمین واقعیت ایستاده باشد. نسخه‌هایی 
که فقط روی کاغذ جذاب‌اند اما در میدان عمل حتی خود 

پیشنهاددهنده هم نمی‌داند چگونه باید اجرا شوند، نه 
کمک به مردم است و نه اصلاح امور.

اقتصاد ایران، واقعیت‌های خاص خودش را دارد. دولت در 
کشور ما همه اختیارات را در دست ندارد. بخش بزرگی از 
اقتصاد نه دولتی است و نه خصوصی؛ همان ساختارهای 
خصولتی که هم سهم بالایی دارند و هم مسئولیت‌گریز 
هستند. بنابراین مطالبه‌گری منصفانه، باید متناسب 
با امکانات، اختیارات و محدودیت‌های دولت باشد، نه 
براساس تصور دولتِ همه‌کاره‌ای که در واقعیت وجود 
خارجی ندارد. نکته مهم دیگر، شناسنامه‌دار بودن نقد 
است. نقد باید از سوی افراد و جریان‌هایی مطرح شود که 
هویت روشن دارند و مسئولیت حرف خود را می‌پذیرند. 
حمله از پشت نقاب، سخن گفتن بی‌هزینه و فــرار از 
پاسخ‌گویی، نه شجاعت سیاسی است و نه دلسوزی 

برای مردم. 

احزاب ناکارآمد پایگاه مردمی ندارند 
ــار  ــصـ ــوادی‌حـ مـــحـــمـــدصـــادق جـ
 سخنگوی حــزب اعــتــمــاد مــلــی  

ــن اســـت؛ احــزاب  اصــل مــاجــرا روشـ
هــمــواره بــایــد فاصله کــارشــنــاســی و 
مستقل خود را با دولت‌ها حفظ کنند. هیچ حزبی نباید 
بی‌چون و چرا از دولتی حمایت کرده و نه بدون تحلیل، با 
تصمیمات دولت مخالفت کند. حمایت یا نقد، باید و باید 
منصفانه باشد و براساس واقعیت‌ها و منافع مردم انجام 
گیرد. در این میان نقش مهم‌تر به عهده دولت‌هاست. 
دولت‌ها هستند که تعیین می‌کنند منتقد و مخالف چه 

اندازه فرصت بیان داشته باشند.
 وقتی دولــتــی دارای سعه صـــدر، اعتماد بــه نفس و 
گشاده‌دستی باشد، هم احزاب و هم رسانه‌ها می‌توانند 
آزادانه نقد و پیشنهاد دهند و این به تقویت کارآمدی 
حکمرانی کمک می‌کند. اما اگر دولت اجازه نقد ندهد، 

نشان‌دهنده عــدم اعتماد بــه خــود و تــرس از آشکار 
شدن حقایق است. همان‌طور که آقای پزشکیان تأکید 
کرده‌اند، همه باید نقد و پیشنهاد ارائه دهند، اما رعایت 
انصاف در نقد ضروری است. احزاب مستقل که پایگاه 
مردمی دارند، اگر در بیان حقایق و دفاع از حقوق مردم 
کوتاهی کنند، اعتماد و اعتبار خود را از دست می‌دهند. 
حمایت یا مخالفت صرف با یک دولت، تعیین‌کننده 
جایگاه آن‌هــا نیست؛ بلکه توانایی آن‌هــا در پیگیری 
حقوق مردم و بیان واقعیت‌ها، معیار اصلی اعتبارشان 
اســت. در نهایت، احــزاب واقعی باید فراتر از فضای 
رســانــه‌ای و سیاسی، صــدای مــردم و مدافع عدالت و 
شفافیت باشند. مردم داور نهایی‌اند و احزابی که این 
نقش را به‌درستی ایفا نکنند، پایگاه خود را نزد جامعه از 
دست می‌دهند؛ همچنان که این وضعیت درباره پاره‌ای 

از احزاب تندرو اتفاق افتاده است. 

طرح دغدغه‌های انتخاباتی در قالب نقد 
پرویز سروری، دبیر شورای ائتلاف 
ــاب اســــامــــی   ــقــ ــ  نـــیـــروهـــای ان

   وضعیت احـــزاب در کشور، امــروز 
بیش از همیشه نیازمند بازنگری و 
ظرفیت‌سازی است. بسیاری از احزاب ما، آنچنان که باید 
و شاید، فرایند حزبی واقعی را طی نکرده‌اند و حضورشان 
عمدتاً با دغدغه‌های انتخاباتی شکل گرفته است. 
نتیجه این رویکرد، ناتوانی در ایجاد یک رابطه منطقی 
و تعاملی با دولــت‌هــا و ارائــه نقد و راهــکــار کارشناسی 
برای حل مسائل کشور است. از آن طرف، دولت‌ها هم 
کمتر به نگاه کارشناسی احــزاب توجه می‌کنند و غالباً 
آن‌ها را رقیب خود می‌دانند تا همکار و مشاور. از سوی 
دیگر، احزاب نیز عمدتاً به موضوعات روز و مطالبه‌گری 
کوتاه‌مدت ورود می‌کنند و فرصت ایجاد »دولت سایه« 
و کادرسازی سیاسی واقعی برای ایفای نقش استراتژیک 

را پیدا نمی‌کنند. این وضعیت سبب می‌شود نقدها و 
پیشنهادهای کارشناسی کمتر شنیده شوند و تصمیمات 
دولت‌ها بیشتر حالت فردمحور و نگران‌کننده پیدا کند. با 
این حال، امیدواری وجود دارد که با گذر زمان و به‌ویژه در 
فضای انتخابات و ظرفیت‌سازی غیرانتخاباتی، احزاب 
بتوانند جایگاه واقعی خود را بیابند و زمینه تعامل منطقی 
با دولت‌ها فراهم شود. احزاب باید فراتر از تقابل سیاسی 
صرف، بتوانند نقد دلسوزانه، کارشناسی و سازنده خود 
را ارائه دهند تا راه برای تصمیم‌گیری بهتر دولت و ارتقای 
کارآمدی حکمرانی باز شود. در نهایت، واضح است تا 
زمانی که احزاب نتوانند فرایندهای حزبی واقعی را طی 
کنند، تعامل منطقی و بهره‌گیری از ظرفیت کارشناسی 
جریان‌های سیاسی، همچنان محدود باقی خواهد ماند و 
احزاب، به‌ویژه احزاب تندرو دغدغه‌های انتخاباتی خود را 

در قالب نقد مطرح می‌کنند. 

احزاب، همراه دولت در مسیر پیشرفت کشور 
محمدکاظم انبارلویی، کارشناس 
ــی   ــ ــاسـ ــ ــیـ ــ  ارشــــــــــد مــــســــائــــل سـ

ــر مــعــظــم انـــقـــاب در دیـــدار     رهــب
ــال اول  نــمــایــنــدگــان مجلس در سـ
خدمت دولــت آقــای پزشکیان تأکید کردند: موفقیت 
دولت، موفقیت همه است و همه باید در مسیر تقویت و 
حمایت از دولت پای‌کار انقلاب حرکت کنند. واقعیت این 
است دشمنانی چون رژیم صهیونیستی و آمریکا همواره 
تلاش می‌کنند با ایجاد ناپایداری سیاسی داخلی، زمینه 
برای حمله نظامی، براندازی نظام و حتی فروپاشی کشور 
را فراهم کنند. در این شرایط، دولت قوی و مسئولیت‌پذیر 
مهم‌ترین سد در برابر نیرنگ‌ها و دسیسه‌های خارجی 

است. 
یکی از چالش‌های امــروز کشور، کاهش ارزش پول 
ملی و تورم است. در این زمینه، بانک مرکزی مسئول 

مستقیم حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم است. 
احزاب می‌توانند با مطالبه قانونی و ارائه پیشنهادهای 
کارشناسی، ضعف‌های مدیریتی را شناسایی و در 
صورت نیاز، با تغییر مسئولان ناتوان، زمینه را برای 
حضور افــراد متخصص و کــارآمــد فراهم کنند. این 
تعامل هوشمندانه میان دولـــت و احـــزاب، مسیر 
توسعه کشور را هــمــوار کــرده و مانع سوءاستفاده 

دشمنان می‌شود.
در این بستر، احزاب و گروه‌ها نقش کلیدی دارند؛ حمایت 
آن‌ها باید هوشمندانه و مبتنی بر منافع ملی بوده و نقدها 
باید دقیق، کارشناسی و راه‌گشا باشند. احــزاب نباید 
صرفاً منتقد یا صرفاً حامی باشند، بلکه باید همراه و رفیق 
دولت در مسیر پیشرفت و توسعه کشور باشند. نقدهای 
سازنده احزاب می‌تواند زمینه‌ساز اصلاح عملکرد دولت 

در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی باشد.
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 وقتی معیشت مردم 
گروگان سیاست‌ورزی می‌شود

بی‌هیچ مقدمه‌ای باید گفت آنچه روز سه‌شنبه در بهارستان رخ 
داد، فراتر از یک جلسه‌ نظارتی و پاسخ‌گویی مرسوم بود که می‌توان 
آن را با احترام به همه مجلسی‌ها و دولتمردان، نمایش تمام‌عیار 
سیاست‌ورزی مبتنی بر هوچی‌گری دانست که نه تنها باری از دوش 
اقتصاد برنداشت، بلکه با هر فریادی که از تریبون‌های‌ مجلس به 
گوش ‌رسید، قیمت دلار و طلا را به مرحله‌ جدیدی از التهاب پرتاب 
کرد. این دقیقاً همان نقطه‌ای است که باید صدای ما مردم بلند شود 
و بپرسیم آیا مجلس، در پی مدیریت کشور است یا صرفاً مدیریت 
افکار عمومی؟ وقتی مجلسیان به جای تمرکز بر ریشه‌های ساختاری 
بحران )مانند کسری بودجه مزمن، عدم استقلال بانک مرکزی یا تزریق 
نقدینگی ناشی از سوءمدیریت صندوق‌های دولتی( به دنبال مقصران 
فردی و فرافکنی تقصیرها به دولت هستند، بازار به‌سادگی این پیام را 

دریافت می‌کند که خبری از ثبات نیست.
شاید این روزها با قاطعیت بیشتر از هر زمان دیگری بتوان ادعا کرد 
که سیاست‌ورزی ما دچار یک بیماری مزمن شده است؛ بیماری‌ای 
که در آن، اثرگذاری کوتاه‌مدت بر رأی و افکار عمومی، بر تأثیرگذاری 
بلندمدت بر شاخص‌های اقتصادی ارجحیت دارد. سخنرانی‌های 
آتشین، لحن‌های تند و اتهام‌زنی‌های علنی شاید در یک دوره‌ کوتاه، 
توجه رسانه‌ها را جلب کرده و برای سخنران، وجهه‌ »دلسوز مردم« 
بسازد اما واقعیت این است بازارهای مالی و سرمایه‌گذاران، نه به 
لحن که به ثبات و قطعیت‌ها واکنش نشان می‌دهند نه سخنان زیبای 
شعارگونه پرحرارت.سرمایه‌گذار داخلی یا خارجی، وقتی می‌بیند 
نهادهای عالی کشور به جای هماهنگی و ارائه راهکار مشترک، با هر 
تلنگری وارد دعواهای داخلی می‌شوند و از خود سلب مسئولیت 
می‌کنند، نتیجه می‌گیرد ریسک اقتصادی در بالاترین حد خود قرار 
دارد. این افزایش ریسک، خود را در فرار سرمایه و تبدیل دارایی‌های 
ریالی به دارایی‌های ارزی نشان می‌دهد؛ فرایندی که مستقیماً ارزش 

پول ملی را فرومی‌ریزد.
متأسفانه در ساختار سیاسی ایــران، اقتصاد به گروگان یک بازی 
سیاسی تمام‌نشدنی تبدیل شــده اســت. بخش قابل توجهی از 
این فشارها و تشنج‌های علنی نه بــرای حل مشکلات، بلکه برای 
انتقال بار مسئولیت از دوش خود به گــردن دیگری و زمینه‌سازی 
برای انتخابات‌های آینده، یا تسویه‌حساب‌های درونی است؛ چراکه 
می‌بینیم در اغلب موارد نتایج قابل لمسی از این قبیل رجزخوانی‌ها 
حاصل نشده؛ پس دردمندانه می‌توان نتیجه گرفت در وضعیت 
فعلی کشور، هوچی‌گری ابزاری است که توجه را از »راهکار« به سمت 
»مچ‌گیری« منحرف می‌کند. واقعیت این است بحران‌های فعلی 
اقتصاد، نتیجه‌ یک روز و یک ماه نیستند. آن‌ها انباشت چندین دهه 
سیاست‌گذاری غلط، دخالت دولت در بازار ارز و عدم اجرای اصلاحات 
ساختاری شجاعانه بوده‌اند. این معضلات ریشه‌ای، نه با استیضاح یا 
تذکر، بلکه با یک اجماع ملی بر سر انضباط مالی و استقلال پولی حل 
می‌شوند. وقتی مجلسی که خود باید وظیفه‌ اصلی نظارت بر بودجه‌ 
کشور و جلوگیری از کسری‌های تورم‌زا را بر عهده داشته باشد در یک 
جلسه‌ علنی با ایجاد تلاطم روانی در بازار، عملاً به افزایش قیمت دلار 
کمک می‌کند، این یعنی سیاست‌ورزی ما به‌طور ناخواسته به ابزاری 

برای تشدید بحران تبدیل شده است.

راه‌حل چیست؟ ■
اگر مجلس واقعاً به دنبال بهبود معیشت مردم است، باید وظیفه‌ 
اصلی خود را از صحنه‌گردانی سیاسی به سیاست‌گذاری متمرکز بر 

ثبات تغییر دهد که در ادامه به چند مورد اشاره می شود.
کاهش صدای سیاسی: در مواقع بحران، نهادهای قانون‌گذار باید 
صدای خود را از لحاظ سیاسی کاهش داده و صدای کارشناسی را 
تقویت کنند. یک نشست تخصصی با اقتصاددانان مستقل، بهتر 

از صدها ساعت تذکر و اتهام در صحن علنی است.
اولویت به ثبات نهادی: مجلس باید دولت را نه به خاطر نوسان‌های 
کوتاه‌مدت، بلکه به خاطر عدم تلاش برای اصلاحات ساختاری )مانند 
عدم واگذاری بنگاه‌های دولتی، یا عدم ایجاد انضباط در شبکه‌ بانکی( 

زیرسؤال ببرد.
قانون‌گذاری مبتنی بر اجماع: تصویب قوانینی که استقلال بانک 
مرکزی را تضمین می‌کند و راه دخالت‌های سیاسی در بازار سرمایه 
و ارز را می‌بندد، به بیان ساده‌تر اینکه وقتی قوانین محکمی حیطه 
مسئولیت و اختیارات بانک مرکزی را مشخص کند، دیگر تفاوتی ندارد 
چه کسی بر این مجموعه مدیریت می‌کند و از سوی دیگر تنها راهی 

است که می‌تواند اعتبار ریال را تقویت کند.
کلام آخر اینکه تا زمانی که سیاست‌بازان، اقتصاد را میدان رقابت‌های 
انتخاباتی خود بدانند، مردم همچنان هزینه‌ تمام این نمایش‌های 
پرهزینه را با فرسایش دارایــی و کاهش قدرت خرید خود خواهند 
پرداخت. وقت آن رسیده تریبون‌های مجلس، به جای بوق ناامنی 
اقتصادی، به سمتی حرکت کنند که پیام ثبات و همکاری را به بازار 
مخابره کنند. آنچه مسلم است طی این سال‌ها به این باور ساده و تلخ 
رسیده‌ایم که در ایران، بی‌ثباتی سیاسی و بروکراسی ناتوان، مستقیماً 

به کاهش ارزش ریال در جیب مردم منجر می‌شود.

یادداشت
علی محمدزاده

خبر

 توقیف کشتی حامل ۴میلیون لیتر 
سوخت قاچاق در خلیج فارس

فرمانده منطقه یکم نیروی دریایی سپاه از توقیف یک کشتی حامل 
۴میلیون لیتر سوخت قاچاق با ۱۶ خدمه غیرایرانی در آب‌هــای 
سرزمینی کشور خبر داد. سردار غلامشاهی در تشریح جزئیات این 
عملیات اعلام کرد: یگان‌های منطقه یکم نیروی دریایی سپاه با رصد 
مستمر و دقیق تردد شناورها در خلیج‌فارس، به فعالیت مشکوک 
یک کشتی بزرگ حامل سوخت پی بردند. وی گفت: بررسی‌های 
اطلاعاتی نشان داد این کشتی محموله‌ای بیش از ۴میلیون لیتر 
سوخت قاچاق را از شناورهای کوچک‌تر دریافت کرده و قصد داشت 
آن را در کشتی‌های بزرگ‌تر خارج از خلیج‌فارس تخلیه کند. این شناور 

مبادرت به قاچاق سازمان‌یافته سوخت می‌کرد. 

گزارش

مروری اجمالی بر مصوبه جدید مربوط به انتخاب شهرداران

آیین‌نامه آینده‌نگر نیازمند چکش‌کاری
هدایت جــاویــد       در گــیــرودار و هیاهو بر سر مسائل 
معیشتی و اقتصادی، از موضوعاتی که به مبحثی چالشی 
میان سیاسیون و تصمیم‌سازان تبدیل شــده، تصویب 
آیین‌نامه جدید مربوط به انتخاب شــهــرداران است که 
اصلاح‌طلبان با برجسته کردن موضوع »تخصص‌گرایی« 
به استقبال رفته و اصول‌گرایان با »سیاسی و تنگ‌نظرانه« 
خواندن به نکوهش آن پرداخته‌اند. ریشه ماجرا به مصوبه 
ــران بازمی‌گردد. در ماده  4 مــاده‌ای 9 شهریور هیئت وزی
 1 و 2، در مسیر اصلاح آیین‌نامه اجرایی مربوط به انتخاب 
شــهــرداران و دهیاران مصوب 1375، بر داشتن حداقل 
مدرک کارشناسی‌ارشد مرتبط با حوزه مدیریت شهری برای 
تصدی سمت شهرداری در شهرهای با جمعیت بیش از 

200هزار نفر و مراكز استان‌ها تأکید شده است. 
این اصلاحات که بسیاری از شــهــرداران کنونی ازجمله 
علیرضا زاکانی با دکترای پزشکی هسته‌ای را از دایره انتخاب 
شهرداران بعدی خط می‌زند، مشخص بود حاشیه‌ساز 
ــه‌رو خواهد  شــده و از همان ابتدا با مخالفان جــدی روبـ
شد. با این حــال، مصوبه دولــت با پیش‌بینی وضعیت، 

یک تبصره بسیار مهم داشت که در ماده 4 به آن اشاره 
شده؛ شهردارانی که دست‌کم سه سال پیشینه تصدی 
این مسئولیت را دارند، از شمول آیین‌نامه استثنا شدند. 
اصلاحیه اخیر اما هفتم آبان با سد مجلس روبــه‌رو شد؛ 
جایی که هیئت تطبیق مصوبات دولت در مجلس، طی 
نامه‌ای که به امضای قالیباف رسید، ماده 4 را محل اشکال و 
مغایر قانون دانست و استدلال کرد قانون‌گذار به‌صراحت 
مدرک تحصیلی مرتبط را در کنار سوابق اجرایی، شرط لازم 
برای احراز شهرداری دانسته و دولت حق ندارد گروهی را از 

این شرط معاف کند. 

صواب و ناصواب یک آیین‌نامه■
همین ایراد که تفسیر حقوقی است، سبب شد سیاسیون 
در نقد یا تمجید آیین‌نامه وارد منازعه شوند. جریان‌های 
اصول‌گرا با تأکید بر اینکه محدودسازی با شرط‌گذاری 
ً بسیاری از  تنگ‌نظرانه در موضوع رشته‌های تحصیلی، عملا
رجال سیاسی و مدیران باسابقه را از دایره صلاحیت شهردار 
شدن خارج می‌کند، با طرح مفهوم »مهندسی انتخابات« 

به انتقاد از این مصوبه پرداخته‌اند. برخی دیگر نیز این‌گونه 
طرح کردند که تجربه مدیریت شهری نشان داده اداره 
کلانشهرها نیازمند ترکیبی از تجربه اجرایی و شناخت 
اجتماعی است، نه صرفاً مدرک دانشگاهی و لذا آیین‌نامه 
جدید مانعی برای خدمت‌رسانی است و نیازمندبازنگری 
است. در مقابل، اصلاح‌طلبان با تأکید بر کلیدواژه پایان راه 
شهرداران غیرمتخصص، به استقبال این مسئله رفته‌اند. 
به‌طور نمونه محسن هاشمی، رئیس شورای پنجم شهر 
تهران درباره محدودیت‌های تازه انتخاب شهرداران با تأکید 
بر ضرورت تلفیق تخصص، مقبولیت سیاسی و اعتماد 
عمومی در انتخاب شهرداران کلانشهرها گفت: به نظر 
ما، این بازنگری در راستای تخصص‌گرایی و حرفه‌ای‌سازی 

مدیریت شهری انجام شده است. 
با مروری بر رخدادهای گفته شده، ماجرای قانون مدرک 
تحصیلی شهرداران در شرایطی در آستانه هفتمین دوره 
انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا خبرساز شده که 
با وجود ابهام‌های موجود، به نظر توجه به تخصص‌گرایی 
نکته مثبت این مصوبه است. یکی از انتقادها در حوزه 

مدیریت‌های مختلف که پس از انقلاب وجــود داشت، 
قرار گرفتن افراد دارای بار علمی بالا ولی فاقد تخصص در 
حوزه‌هایی بود که نسبت به آن هیچ‌گونه تجربه‌ای نداشتند 
و پس از سه چهار سال قــرار گرفتن در یک منصب و در 
پیش گرفتن آزمون و خطا که هزینه‌های آن را هم طبیعتاً 
باید جامعه بپردازد، صندلی ریاست را به فرد بعدی واگذار 
کردند. داشتن فوق‌تخصص و دکترا در رشته‌های مختلف 
تا وقتی خوب است که فرد در حوزه کاری خود قرار گرفته و 
خدمت کند. با این حال در زمینه تصویب آیین‌نامه جدید 
فارغ از نگاه‌های سیاسی، به نظر یک نکته منفی وجود دارد 
و آن نادیده گرفتن تجربیات میدانی است. تخصص‌گرایی 
در انتخاب مدیران، مهم است ولی مدیری که چندین سال 
در عرصه میدان بوده و تجربیاتی اندوخته را نمی‌توان به 
صــرف نداشتن مــدرک تحصیلی مرتبط نادیده گرفت. 
آیین‌نامه جدید مربوط به انتخاب شهرداران دارای نگاه و دید 
آینده‌نگرانه است اما توجه نکردن به این نقطه ضعف همان 
قدر نادرست است که با ایجاد عملیات روانی، اقدام مثبت 

دولت را تسویه‌حساب سیاسی تلقی کنیم.


